
 

 
 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامة علمي  

 آباد ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفگروه زبان و   

  33-46، ص. 1396 تابستان، و سه ، شمارة بيستهفتمسال   

  

  سپهري بازتاب مكتب رمانتيسم در شعر سهراب

  

  1رقيه صدرايي
  

 

  

  

  چكيده:

يوشيج و سهراب سپهري،  و بعد از انقلاب مشروطه رواج يافت. شعراي معاصر، نيما 1301مكتب رمانتيسم در ايران از سال 

اند. از اصول اساسي اين مكتب ترجيح احساس بر عقل و پرداختن به عواطفي چون  نادرپور و برخي ديگر از نمايندگان اين مكتب

كند و گرايش به طبيعت و حس ناسيوناليستي به كشور  عشق و اندوه است. هنرمند رمانتيك، تخيل، اميد و آرزو را جانشين حقيقت مي

گاه خود جلوة خاصي در اين مكتب دارد. سهراب سپهري از شاعران كاشاني است كه اشعار او همواره رنگ و صبغة رمانتيك را و زاد

دارد. در اين مقاله تلاش شده است تا به روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي مصاديق مكتب رمانتيك در شعر سهراب سپهري پرداخته 

شود كه حاصل ارتباط  شماري از مكتب رمانتيك در اشعار سهراب ديده مي هاي بي است كه مصداقهاي تحقيق نشان از آن  شود. يافته

هاي  ها، زيرشاخه هاي جريان ساز رمانتيسم از دورة مشروطه به بعد در ايران بوده است. هر يك از اين ويژگي ها و ويژگي با مؤلفه

گرا و رمانتيسم احساسي بيش از نوع فردگرا و ناسيوناليستي در اشعار او نمود  هاي رمانتيسم طبيعت تري دارد. از اين ميان، مؤلفه جزئي

 كشف طبيعت با نگاه كنجكاوانة كودكي، بازگشت به ابديت و اي كه در شعر سپهري مورد توجه است شامل داشته است. مفاهيم عمده

  .شود غم مي و عشق به عميق التفات

  

 ساز انيجر يها مؤلفه سم،يرمانت ،ي: سهراب سپهرواژگان ديكل

 

   

                                                      
 آزاد اسلامي، تهران، ايران گروه زبان و ادبيات فارسي واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه 1
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  مقدمه

) Pittorefqueكلمة رمانتيك ابتدا از قرن هفدهم در انگلستان از تعبيرات شاعرانه اي بود كه مدت زيادي مترادف با (

شد. رمانتيسم فرانسه تحت تأثير انگلستان و آلمان به وجود آمد و  اي به كار برده مي ) افسانهRomanesqueانگيز و ( خيال

  انگليسي و مادام دو استال شعرهاي رومانتيك آلماني را به فرانسه ترجمه كردند.نخستين بار شاتوبريان آثار شاعران 

توان مشخص  عامه مي هاي ريشه گرفته در فرهنگ با اين حال، شروع دورة رمانتيسم در فرانسه را با برگشت به داستان«

 )La fée aux miettes( ريز پريان نظير ييها داستان و اروپايي كشورهاي در گرايانه ملي كرد. اين انطباق با افزايش احساسات

  ).Hunt, 2007:709(ر.ك. » ) اثر چارلز نودير نشان داده شد1831(

اثر  كمدي الهيدر اثناي تأسيس مكتب رمانتيك آثار ريچارد سن، يانك و والتر و از طرفي آثار گوته و شيلر و همچنين «

ها استفاده كرد  مورد توجه قرار گرفت و رمانتيسم فرانسه براي سرنگون ساختن كلاسيسم از تمام اين انجيلو  توراتدانته و 

، 1387(حسيني، » با آنكه نخست تحت تأثير ادبيات بيگانه بود بلافاصله، به صورت مكتب متشكل و پر سروصدايي درآمد

  ).177: 1ج 

). 14: 1378(جعفري، » وارد فضاي ادبي كرده است فردريش شلگل نخستين كسي است كه اصطلاح رمانتيك را«

آمد كه به طبيعت و تخيل در شعر گرايش داشت و  پردازان رمانتيك انگلستان به شمار مي وردزورث نيز از شاعران و نظريه«

ر.ك. ولك، » (گذارد آورد و معتقد بود كه شعر قوة تخيل است كه بر شاعر تأثير زيادي مي آن را عمل اصلي هنر به شمار مي

ترجيح مي دادند و در  -كه بعدها بر ادبيات رمانتيك وارد شد-آنها احساسات را بر عقل و حزن و اندوه ). «78: 1377

ها از اختلافات طبقاتي آزرده  اي از آن زندگي اجتماعي دوستدار زندگي روستايي و طبيعت وحشي و بدوي بودند. عمده

آمدند و از طرف ديگر به يادگارها و سنتي كه جنبة ملي داشت علاقه نشان بودند و در جستجوي آزادي و مساوات بر

  )171: 1، ج 1387(حسيني، » نهادند. دادند و احترام مي مي

هاي ادبي غرب است كه از قرن نوزدهم و با فروپاشي مكتب كلاسيسم  ترين مكتب مكتب ادبي رمانتيسم يكي از شاخص

  اي است. پيروان آن اغلب آرا و عقايد مغايري دارند.  تب بسيار پيچيده و آشفتهشكل گرفت رمانتيك برخلاف كلاسيسم مك

ها، آوار آفتاب، شرق  زندگي خواب، مرگ رنگسهراب سپهري از شاعران معاصر ايران و زادة كاشان است آثار او شامل 

ري از شاعران رمانتيك است. معروف است. سپه هشت كتاببه  اندوه، صداي پاي آب، مسافر، حجم سبز، ما هيچ ما نگاه،

  سپهري همچون استادش نيما گرايش به رمانتيك دارد.

هاي مكتب رمانتيك در شعر سپهري است اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي  هدف از اين پژوهش بررسي ويژگي

  انجام گرفته است.

هاي زير طرح  ن را در قالب سؤالتوان آ مسألة اصلي پژوهش بررسي بازتاب مكتب رمانتيك در شعر سپهري است كه مي

  كرد:

  هاي مكتب رمانتيسم در شعر سپهري وجود دارد؟ چه مؤلفه .1

  ها نمود بيشتري در شعر سپهري دارد؟ كدام يك از اين مؤلفه .2

  پيشينة تحقيق

  پردازيم: مياند  هاي او اظهار نظر كرده در اين بخش به نظريات چند نويسنده كه دربارة سهراب سپهري و انديشه

  ).9: 1382(شميسا،  است پرداخته شعر سپهري از زدايي به سپهري به توضيح و تفسير و ابهام شميسا در كتاب نگاهي دكتر
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 ارتباطي آفرين، جهان و جهان با سپهري ارتباط ندارد، عرفان و فلسفه با عميقي ارتباط سهراب شعر كه معتقدند اي عده«

ارتباطي كه ميان برگ و ريشة آن برقرار است سپهري همه اديان را مطالعه كرده اما هيچ يك نردبان نمايد همان  واسطه مي بي

). بنابراين بحث عرفان و ارتباط عرفاني به عنوان ابزار عروج، در آن منتفي 98: 1367همداني،  (معصومي» معراج او نيست

  شود. مي

سپهري با «عقيده دارد:  "پيامي در راه"شده است. نويسندة كتاب هاي ديگري نيز در اين باره مطرح  در مقابل، ديدگاه

  ).13: 1371(امامي، » نگريست و براي افزايش آگاهي خود، پيوسته مشغول مطالعه بود ديدي عرفاني و فلسفي به جهان مي

) از حسين ميكائيلي، 1389» (پيوند عرفان و رمانتيسم در شعر سپهري«دارد. در مقالة  وجود مورد چندين مقاله نيز در اين

عرفان و رمانتيسم  از تلفيقي و شود مي محسوب سهراب شعر ويژگي ترين مهم طبيعت گرايي و دعوت به آرامش در دامن درون

ترين نكته معرفي شده است. در اين مقاله ميكائيلي ابتدا به تحليل نگرش نويسندگان دربارة سپهري،  در شعر او برجسته

  ديدگاه رمانتيك پرداخته و سرانجام، پيوند عرفان و رمانتيسم در شعر و انديشه را بيان كرده است. رويكرد عرفاني و سپس

ادبيات  ملي همايش نخستين در كه )1391»(سپهري سهراب اشعار در انگلستان رمانتيسم مكتب هاي ويژگي بررسي« مقاله در

مهرابي ارائه شده، نويسنده طرز نگرش به طبيعت سهراب سپهري از بهرام  بيرجند دانشگاه اي رشته هاي ميان فارسي و پژوهش

را با آنچه در مكتب رمانتيسم وجود دارد سنجيده و با تأكيد بر اشعار شاعر رمانتيك انگليس ويليام وردزورث گرايش 

  است. كرده پيدا نيز سهراب اشعار در را مذهبي عناصر و طبيعت آموزگار، از كانال طبيعت، طبيعت درخشان بدويت به بازگشت

) از مهدخت پورخالقي چترودي و 1391» (تحليل الگويي نمودهاي رمانتيسم در شعر سپهري«اي با عنوان  به علاوه مقاله

دانشگاه پيام نور چاپ شده كه در آن موضوعاتي چون زبان، نوع نگرش، هاي ادبي بلاغي  پژوهشسيما ارمي اول در نشريه 

  ري و ارتباط آن با مباني مكتب رمانتيسم مطرح شده است.بيني و سبك شعري سپه جهان
   

  سممكتب رمانتي

اي اروپايي است كه فرهنگ و تمدن اروپا بعد از گذشتن از دورة  رمانتيسم به معني خاص و تاريخي آن اساساً پديده«

  ).1: 1387عفري، (ج» رنسانس و در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميلادي به وضعيت فرهنگي خاصي رسيد

جريان رنسانس تحت تأثير اشراف بود و عصر كلاسيك عصر حكومت واحد مركز و تسلط سلسله مراتب طبقاتي بود، «

شد در اين عصر بخصوص اشرافيت  اما اين دورة جديد كه بايد آن را عصر رمانتيك نام داد عصر طبقة بورژوايي شمرده مي

  ).176/ 1: 1387(حسيني، »همه اهميت و نفوذ خود را از دست داد

ها علاقه به مسيحيت است دين كه فلاسفة قرن هيجدهم به مخالفت با آن برخاسته بودند  يكي از مشخصات رمانتيسم«

رفتند دين را از  ها كه از راه احساسات به سوي ايمان مي ها به ميزان احتياج قلبي و دروني زنده شد رمانتيك در ميان رمانتيك

  ).183(همان: » توجه قرار دادندنظر هنري مورد 

ها تخيل و اميد و معجزه را جانشين حقيقت ساختند و پيش از تقليد پايبند تصور شدند و هنر خود را با مبالغه  رمانتيك

آميز شده در  بيني مبالغه آميختند يعني آنچه را كه هست و آنچه كه بايد باشد تغيير پيدا كرده در واقع رمانتيسم نوعي درون

  كند. ن ميان تعريف لامارتين از شعر به بهترين وجه اين موضوع را بيان مياي

هايي كه در مغز او راه دارد و درآميختن  ترين انديشه ترين چيزهايي كه قلب انسان مالك آن است و خدايي صميمي«

  ).182(همان: » شود ترين صداها، شعر ناميده مي آهنگ ترين چيزهايي كه در طبيعت هست با خوش مجلل
  

  هاي رمانتيسم به شرح زير است: به طور كلي مؤلفه
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گويد كه آنچه به  ها و احتياجات روح خود اهميت بسيار قايل است و مي هنرمند رمانتيك براي خواهش آزادي: .1«

  شود عشق و علاقه است. بخشد و معني و مفهوم زندگي شمرده مي هنرمند الهام مي

سازد  را در هنر مستقر مي "من"هنرمند رمانتيك به دنبال آزادي از قيد قواعد كلاسيك است وفرمانروايي  شخصيت: .2«

  دارد. هاي روح خود را بيان مي هاي دل و رنج و به وسيلة هنر، خواهش

شكي  بايد دانست كه در كنار عقل و طبيعت، دل و احساس نيز عالم و ضروريات ديگر دارد.هيجان و احساسات:  .3«

  نيست كه در روح آدمي احساس پيش از انديشه نفوذ دارد و آرزويش از حقيقت مؤثر است.

هاي ديگر، دعوت به سفر تاريخي  آزردگي از محيط و زمان موجود و فرار به سوي فضاها و زمان گريز و سياحت: .4«

  آثار رمانتيك است. هاي خيال بودن، يكي ديگر از مشخصات يا جغرافيايي، سفر واقعي يا بر روي بال

  آميز است. بيني مبالغه رمانتيسم نوعي درون كشف و شهود: .5«

كنندة يك منظور ساده نيست بلكه براي خود ارزش و اهميت خاصي دارد و بايد متوجه  كلمه تنها بيان افسون سخن: .6«

  ).179-182ن: (هما» انگيز و ارزش آهنگ آن بود كلمه عبارت از سخن است و سخن خداست مفهوم خيال

  رمانتيسم در ايران

توان تمام مفاهيم و اصطلاحات خاص ادبيات  ادبيات فارسي از بسياري جهات با ادبيات غرب تفاوت دارد و نمي

در «كند  در حوزة ادبيات فارسي به كار برد اين نكته خصوصاً دربارة ادبيات كهن فارسي بيشتر صدق مي  اروپايي را دقيقاً

هاي ادبيات كهن فارسي اختلاف نظر است مثلاً محمدعلي فروغي فلسفة  رمانتيك بر بعضي از جنبه باب اطلاق اصطلاح

رمانتيك آلمان را كه به خيالات شعري نزديك است و شور و شوق در تأسيس آن دخالت دارد با عرفان و تصوف مشابه 

عر و ادبيات كهن فارسي با مكاتب ادبي اروپا داند و شريعتي ضمن مخالفت با ديدگاه كساني كه خواهان انطباق كامل ش مي

  ).12: 1386(جعفري، » توان شناخت تر مي تر و علمي ها آثار ادبي فارسي را دقيق كند كه با عينك اين مكتب هستند تأكيد مي

و  ترند زيرا اين ادبيات گاه متأثر از آثار شاعران هاي اروپايي مناسب ادبيات جديد فارسي براي انطباق با مكتب

نويسندگان غرب است و هم از نظر سير تحولات اجتماعي و تاريخي برخاسته از آن، تا حدودي با غرب همانندي دارند 

هاي اجتماعي ديگري آن را نيز بايد لحاظ كرد اين ابعاد اجتماعي و  رمانتيك يك پديدة ادبي صرف نيست و ابعاد و زمينه

  فكري تا حدود زيادي قابل شناسايي است.

زمان با رشد اجتماعي و فرهنگي و تأثير  ات جديد فارسي ايران از آغاز انقلاب مشروطه و در اواخر دورة قاجار همادبي

ها ظهور كرد كه اين تحول شباهت زيادي به دگرگوني در تاريخ جديد غرب يعني از  از ادبيات غرب به وسيلة ترجمه

  توان تقسيم كرد: ا به سه دوره ميكلاسيسم به رمانتيسم بود. پديده رمانتيسم در ايران ر

  )1300الف، در دروة اول عصر مشروطه (از آغاز تا 

  )1320تا  1300ب، دورة دوم عصر رضاشاه از حدود (

  )25ج، دورة سوم دهة بيست و سي. (همان: 

ت تأثير شعر رمانتيك در دورة مشروطه، در اواخر دورة قاجار و طليعة مشروطه جامعه ايراني و نخبگان فرهنگي تح

اي  اي و دوره بازگشت فاصله گرفتند و پديدة تازه اجتماعي ـ اعتقادي و آشنايي مستقيم با ادبيات غرب از الگوهاي كليشه

  در شعر بوجود آمد كه شعر مشروطه نام گرفت.
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ة شعر داند وي با مقايس شفيعي كدكني سرآغاز تحول شعر جديد فارسي و عربي را تأثيرپذيري از فرهنگ اروپايي مي

هاي تغيير را در محتواي فكري و عاطفي و سپس در صور خيال و زبان و سرانجام در  جديد فارسي و عربي اولين زمينه

  ).29-27: 1393موسيقي شعر جستجو كرد (ر.ك. شفيعي كدكني، 

صول و قواعد ها در اروپا در عرصة نظريه شعر و نقد ادبي و هم در عرصة سرودن شعر بر معيارهاي خشك و ا رمانتيك«

اي نئوكلاسيك شوريدند و موجب شكوفايي و رونق دوبارة شعر و پديد آمدن انواع نوآوري شدند تا حدي كه عصر  كليشه

شود. در ايران مشروطه در آغاز به دليل فضاي پرجوش و خروش اجتماعي شعر  رمانتيك اروپا عصر شكوفايي محسوب مي

د و از يك سو محتواي آن تغيير كرد و سخنان تكراري دورة قبل جاي خود را به اي مستقيم وارد مسائل اجتماعي ش به گونه

  ).65: 1386(جعفري، » تر بخشيد تر و طبيعي مسائل گوناگون اجتماعي داد و از سويي ديگر به شعر حالتي ساده

يك يعني شيفتگي به گذشتة پرستي به نوعي ناسيوناليسم رمانتيك تبديل شد و اصولاً ناسيوناليسم رمانت در اين دوره وطن«

ايران و عظمت آن، بدون ارزيابي عقلاني و نيز الهام گرفتن از آن و تحقير ملل ديگر. اين ويژگي اصلي رمانتيسم دورة 

  )44(همان: » شود مشروطه و عصر رضاشاهي محسوب مي

  در دورة دوم (عصر رضاشاه) سه جريان مهم اتفاق افتاد:

  گرا كه عمدتاً در اوايل اين دوره بود. ـ رمانتيسم طبيعت 

  آميز ناسيوناليسم دورة مشروطه را داشت. ـ رمانتيسم ناسيوناليستي: كه شكل مبالغه 

  هاي آغازين اين دوره به وجود آمد. گرا كه در سال ـ رمانتيسم احساساتي و اخلاق 

(شفيعي » عران شكل دهنـدة اصلي صور خيال و مضامين شعر بودههاي شا ها و خلاقيت تأثير نوآوري«به اين دليل كه 

  شود كه به تفصيل به آن خواهيم پرداخت. هاي ديگري در اشعار سهراب سپهري ديده مي ). مؤلفه57: 1390كدكني،
  

  رمانتيسم در آيينة شعر سهراب سپهري

روطه (دورة اول) بيشتر با جوانب اجتماعي سپهري همچون استادش نيما گرايش به رمانتيك دارد. رمانتيسم در دورة مش

و غناي هنري چنداني برخوردار نبود  عمق از داشت ادبي و اجتماعي درآميخته بود و با وجود كاركردهاي مثبتي كه در عرصة

تر  يقتر و عم اما در دورة دوم كه رمانتيك سپهري متعلق به آن است به دليل تأثيرپذيري فراوان از رمانتيسم فرانسوي هنري

هاي طبيعت و احساسات پاك و  هايش هيجان و احساسات خود را آشكار كرد و نمود جلوه شد. سپهري در عمدة نوشته

اش باعث شد كه او را يك شاعر رمانتيك به شمار آورند. در اين پژوهش به بررسي نمودهاي رمانتيسم شعر او  صادقانه

  پردازيم: مي

 گرا الف، رمانتيسم طبيعت

 Bloom( ») ماهيت آن را نامحدود بداننLionel) و ليونل (Bloomگرايي رمانتيسم سبب شده است تا بلوم ( طبيعت«

& Lionel, 1973:65(. هاي طبيعت  چنين امري در اشعار سهراب همواره زنده و گويا است. او عشق و عرفان را در جلوه

زيرا در آثار رمانتيك انگليسي دعاي آن «گرايي، شعر او را به رمانتيسم انگليسي نزديك كرده است  بيند و همين طبيعت مي

). 195: 1، ج 1387(حسيني، » گ و كوچك دوست داردتر است كه آدميان و پرندگان و چرندگان همه را از بزر كس مقبول

  آوريم: شود كه به تفصيل مي هايي فراتر از اين در اشعار سهراب ديده مي جلوه

  توجه به حيوانات و نباتات •

  شود: علاقه به پرندگان و حيوانات در اكثر اشعار سپهري مشاهده مي
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  در دور دست

  گاه از خواب قويي پريده بي

  بال و پر سپيد شويد غبار نيل ز

  ها شده ويران ديوار سايه

  دست نگاه در افق دور

  *1)17-18: 1385(سپهري،  كاخي بلند ساخته با مرمر سپيد

  سرايد: و در جايي ديگر مي

  گويند دانم كه چرا مي من نمي

  اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست

  )291( كس كركس نيست و چرا در قفس هيچ

...  

  سرانگشت طبيعت برودو نخواهيم مگس از 

  و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود بيرون

  و بدانيم اگر كرم نبود زندگي چيزي كم داشت

  خورد اي مي و اگر خنج نبود لطمه

  )293( به قانون درخت

عشق به حيوانات، روح حاكم به شعر سهراب است. خانه او بر روي زمين و در دامن همين طبيعت است و روح او در 

ها و  اش نه در ناكجاآبادي موهوم بلكه در نابساماني همين فضا جاري است. احساسش اين است كه شهر و خانه جهت تازة

داند. او عالم لاهوت  جا هم بايد پيدا شود و راه يافتنش را هم مي هاي همين زندگي آغشته به طبيعت گم شده و همين پيرايه

  كند. را در طبيعت توأم با موجودات جستجو مي

  ها هم شن روي

  هاي سم اسبان سواران نقش

  ست كه صبح ظريفي

  ).361( به سر تپة معراج شقايق رفتند

كند و آنچه  تواند آن را بيان  روح انسان براي احياي فطري خود به زيبايي طبيعت نيازمند است. طبيعت گياهي مي

طبيعت دور و در قيود مادي و معنوي گرفتار پذيرد و هرچه انسان از  كند روح مي طبيعت گياهي از زيبايي خود بيان مي

  دهد: شود، روح زيبايي فطري خود را از دست مي

  گيرم ها را مي نبض گل

  آشنا هستم با سرنوشت تر آب 

  عادت سبز درخت 

                                                      
 شود. زين پس در ارجاع به اشعار سپهري به ذكر صفحه بسنده مي *



 39 /  بازتاب مكتب رمانتيسم در شعر سهراب سپهري

 

  روح من در جهت تازة اشياء جاري است

  روح من كم سال است 

  )288-287( گيرد اش مي روح من گاهي از شوق، سرفه

شود و  بيعت زيبا و در جاي خود نيكوست و تعادلي را كه دارد از طريق قوانين نانوشتة آن حفظ ميهر چيز در ط

  كند: مداخلة انسان اين توازن و هماهنگي را مختل مي

  شنوم من صداي نفس باغ را مي

  )286( ريزد و صداي ظلمت را وقتي از برگي مي

  توان ديد حتي گل شب بو و كاج بلند: ا را در هر چيز ميبيند و معتقد است خد او عشق و عرفان را در طبيعت مي

  و خدايي كه در اين نزديكي است

  بوها پاي آن كاج بلند لاي اين شب

  روي آگاهي آب

  )272( روي قانون گياه

  كند: گونه تشريح مي داند و آن را در پيوند با گل نرگس اين او زيبايي و عشق را سبب تكامل انسان مي

  عكس نرگس در آينة حزنترين  اي قديمي

  جذبة تو مرا همچنان برد

  )435( تا هواي تكامل شايد

رسند، در شعر  ها و ملكوت مي اگر در عرفان اسلامي انسان هدف آفرينش است و در آن زمين و زمينيان به آسمان

  سپهري انسان هدف عالي حقيقت نيست او سعي در پيوند دادن انسان با طبيعت و زمين دارد.

  )291( ي چه كم از لالة قرمز داردگل شبو

  )293( روي قانون چمن پا نگذاريم
  

  توجه به مرگ و زندگي •

  كرد: زد و هوس جاودان ماندن نمي داند و اگر نبود انسان دست به آفرينش نمي او مرگ را هم امري لازم و طبيعي مي 

  گشت و اگر مرگ نبود دست ما در پي چيزي مي

  و نترسيم از مرگ

  كبوتر نيستمرگ پايان 

  مرگ وارونة يك زنجره نيست

  مرگ در ذهن اقاقي جاري است

  مرگ در آب و هواي خوش انديشه نشيمن دارد

  مرگ در ذات شب دهكده

  گويد از صبح سخن مي

  آيد به دهان مرگ با خوشة انگوري مي
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  خواند مرگ در حنجرة سرخ گلو مي

  )296» (مرگ مسئول قشنگي پر شاپرك است

  بيند: داند يك مفهوم است كه يك سرش را زندگي و سر ديگرش را مرگ مي مي زندگي را لازمة يكديگرسپهري مرگ و 

  زندگي رسم خوشايندي است

  زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ

  پرشي دارد اندازة عشق

  زندگي نوبر انجير سياه

  در دهان گس تابستان است

  زندگي بعد درخت است به چشم حشره

  )290( است كه يك مرغ مهاجر دارد زندگي حس غريبي

كند چيزها را كمي  در كار سپهري... آدم احساس مي«گويد:  شود. رضا براهني مي در اشعار سپهري طبيعت واژگون مي

اش اين است  نگرد معني شود كه ماهي در آب به انسان مي جاي آنكه انسان در آب، ماهي ببيند احساس ميبيند به عوضي مي

شدگي مرزها، مشكل عمده  به نظر شفيعي كدكني گم). «128: 1365(به نقل از حريري، » شود و انسان كور ا ميكه طبيعت بين

هنر سپهري است. او بين طبيعت و ماوراي طبيعت در نوسان است؛ مانند انسان دورة ودايي كه بين اين عالم و عالم بالا، نه 

  ).175: 1359(ر.ك. شفيعي كدكني، » است بيند و نه حد فاصلي بين اين دو قايل شكاف مطلق مي

 گريزي بازگشت به بدويت و فلسفه •

رمانتيسم نهضتي بود در برابر از خود بيگانگي انسان در عصر دانش فني. تسلط دانش فني و عقلانيت سبب شد روابط 

) در بررسي يك طيف  Alan Richardsonروح و خشك گردد. آلن ريچاردسون ( ها بر سودمندي استوار شود و بي انسان

كامل از نقاط فكري، فرهنگي و ايدئولوژيك بشر، نگارش ادبي رمانتيك را در ارتباط با موضوع بازگشت به بدويت مي داند 

توان گفت رمانتيسم درصدد بازگشت به عصر طلايي اوليه اي است كه در  ). بنابراين ميRichardson, 2001:10(ر.ك. 

  گفتند: ن سخن ميآن انسان و طبيعت به يك زبا

  من به آغاز زمين نزديكم

  گيرم ها را مي نبض گل 

  آشنا هستم با سرنوشت تر آب

  )287(عادت سبز درخت 

  روزگاري كه انسان از اقوام يك شاخه بود

  روزگاري كه در سايه برگ ادراك

  روي پل درشت بشارت

  )431( رفت خواب شيريني از هوش مي

  داند: هياهوي فلسفه و جنجال عالمانه مياو سادگي طبيعت را به دور از 

  كرد روزي كه دانش لب آب زندگي مي
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  انسان در تنبلي لطيف يك مرتع

  هاي لاجوردي خوش بود با فلسفه

  خوابيد انسان در متن عناصر مي

  نزديك طلوع ترس

  )424(شد  بيدار مي

 بازگشت به كودكي و فطرت پاك آن •

ها  كند. او انسان را محتاج به يادآوري زيبايي كودكي با حسرت ياد مي سهراب همواره در شعرهايش از دورة طلايي

  كند: داند پس از كودكي خود و خانه و باغشان در كاشان به عنوان قوسي از دايرة سبز سعادت ياد مي مي

  باغ ما در طرف ماية دانايي بود

  باغ ما جاي گره خوردن احساس و گياه

  بودباغ ما نقطة قوسي از دايرة سعادت 

  )275( جويديم در خواب ميوة كال خدا را آن روز مي

  كنم ام تماشا مي از پنجره غروب را به ديوار كودكي

  )139(بيهوده بود بيهوده بود 

  ستايد: او فطرت پاك كودكي را همواره مي

  چيزها ديدم در روي زمين

  )277( كرد كودكي ديدم ماه را بو مي

  زندگي چيزي بود، مثل يك بارش عيد

  چنار پر سار يك

  زندگي در آن وقت

  صفي از نور و عروسك بود

  يك بغل آزادي بود

  )276( زندگي در آن وقت حوض موسيقي بود

كند. درك زيبايي طبيعت در عشق ورزيدن به طبيعت است، آفرينش در  سهراب عشق و زيبايي را در طبيعت لمس مي

  ي است كه آدمي حق دخالت و به هم زدن آن را ندارد.ا شعر او درنهايت كمال است، طبيعت داراي قانون نانوشته
  

  ب، رمانتيسم ناسيوناليستي

) اما اين نوع از رمانتيسم در 104: 1359(شفيعي كدكني، » ممكن است وطن از نظر شاعر معاني متنوعي داشته باشد«

شان و روستاهاي آن را همواره كند و كا شعر سهراب بازتاب زيادي ندارد. او بارها علاقة خود به زادگاهش را بيان مي

  ستايد. مي

  اهل كاشانم

  روزگارم بد نيست
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  اهل كاشانم

  نسيم شايد برسد 

  به گياهي در هند 

  )274( اي از خاك سيلك به سفالينه

  ستايد: مي -كه الهام بخش او در سرايش است-را  گلستانهدر جاي ديگر دهكدة كوچك و زيباي 

  هايي چه فراخ دشت

  بلندهايي چه  كوه

  آيد در گلستانه چه بوي علفي مي

  من در اين آبادي

  گشتم پي چيزي مي

  پي خوابي شايد پي نوري 

  )349-348( ريگي لبخندي

  كاشان يادآور حياط خانه، حوض، ماهي، باغچة ريحان است:

  نشينم لب حوض مي

  ها گردش ماهي

  روشني

  من

  گل

  آب

  پاكي خوشة زيست

  چيند مادرم ريحان مي

  پنير نان و ريحان و

  آسمان بي ابر

  هايي تر اطلس

  رستگاري نزديك

  )336( هاي حياط لاي گل

 گريز و سياحت •

گاه خواننده را با خود به شرق و در سفرهاي تاريخي به  كه جغرافيايي سفرهاي بود. سفر عاشق ها رمانتيسم مانند سهراب

  سرانجام كمال مطلوب است. و تازه هاي رنگ و زيبا محيط برد. همه اين سفرهاي رؤيايي در آرزوي يافتن دنياي اساطيري مي

بجز اين سفرهاي رؤيايي، سهراب سفرهاي واقعي به ژاپن، هند، پاكستان، افغانستان، مصر، آلمان، هلند، اسپانيا، ايتاليا، 

  فرانسه، اتريش، يونان، آمريكا، برزيل نيز داشت.
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  ي و اساطيري و پشت درياها است.در سفرهاي تاريخي سهراب گاه در آرزوي سفر به شهر رؤياي

  قايقي خواهم ساخت

  خواهم انداخت به آب

  دور خواهم شد از اين خاك غريب

  پشت درياها شهري است 

  كه در آن وسعت خورشيد 

  )365( به اندازة چشمان سحرخيزان است
  

 ج، رمانتيسم فردگرايي

انگليس مطرح شد. در اين نوع نگرش، در شعر گرايش به رمانتيسم فردگرايي براي نخستين بار در مجلات معتبر «

تواند صرفاً صداي درون و احساس ناب و  كه مي» من«)؛ Szefel, 1987:187-216» (احساس فردي شاعر مهم است

است كه به وسيلة اين  "ام"/ "م"/ "من"هاي فردگرايي استفاده مكرر شاعر از  فردي شاعر باشد. يكي از بارزترين جلوه

كند و البته اين روش هنرمند دليل بر خودستايي و فرار از بشريت  هاي روح خود را بيان مي ي دل و رنجها خواهش "من"

  ) در شعر سهراب كاركرد (من) نوعي بيان دردها و آلام است.70: 1، ج 1387(حسيني، » نيست

  نگاهم به تار و پود سياه ساقة گل چسبيد

  هايش را حس كرد و گرمي رگ

  ام  همة زندگي

  )92-91( گلوي گل كاشي چكيده بوددر 

  در باز شد و او با فانوس به درون وزيد

  و من ديده به راهش بودم

  )105( ام بود شكل زندگي رؤياي بي

  د، رمانتيسم احساسي

خواهد  طور كه مي ها معتقد است احساس و غريزه را بايد از قيد و بند قوانين آزاد گذاشت تا آن او همچون رمانتيسم

  عمل كند.آزادانه 

 عشق •

 كند: او به عشق معتقد است و رمانتيسم واقعي عاشقانه را اين گونه ترسيم مي

  پرده را برداريم

  بگذاريم كه احساس هوايي بخورد

  خواهد بيتوته كند بگذاريم بلوغ زير هر بوته كه مي

  )297( بگذاريم غريزه پي بازي برود

ايم و به حقيقت  ها را زيبا ديده عاشقانه تعبير كنيم به اين معني است كه آناو معتقد است اگر اشكال و صور را با ديدي 

  ايم: ها پي برده آن
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  قشنگ يعني چه

  فشنگ يعني تعبير عاشقانة اشكال

  و عشق و تنها عشق

  كند مأنوس ترا به گرمي يك سيب مي

  و عشق و تنها عشق

  )306(ها برد  مرا به وسعت اندوه زندگي

  گويد كه همان آنيما (الهة شعري) اوست: عشق مؤنثي ميسپهري گاهي نيز از 

  حرف بزن، اي زن شبانة موعود

  هاي عاطفي باد زير همين شاخه

  )403(همان:  ام را به دست من بسپار كودكي

  داند؛ يعني خود را فراموش كردن و همه او شدن سپهري راه رسيدن به دوست را عشق مي

  تا شب خيس محبت رفتم

  ي رفتممن به ديدار كس

  در آن سرعشق رفتم، رفتم تا زن

  تا چراغ لذت

  )69( تا سكوت خواهش 

 غم و اندوه •

ها وجود دارد گاهي ناشي از هجران معشوق، دوري از وطن و مرگ عزيزان و گاهي ناشي از  غم و اندوه كه درون انسان

  ها و يا غم افراد جامعه و ديگران است. شكست

هاي طلايي، ازدحام زشتي و از دست رفتن ايمان  اندوه او به از دست رفتن گذشته اندوه سهراب غم افراد جامعه است،

كند و سرانجام انسان معاصر را از تعالي  هايي كه به حفظ قوام و وحدت جامعه كمك مي و عواطف اصيل و پاك و ارزش

  شود: دارد و تنهايي، گريبان گيرش مي بازمي

  زانوي عروج

  خاكي شد

  انگشت تكامل

  سة دقيق اندوهدر هند

  )425( ماند تنها مي

  

  رنج و شادي •

) يعني زايش دوباره هست. از اين رو كه Karmaرنج در عرفان هندي كارما («او اغلب به رنج تمايل دارد تا شادي؛ 

  ).62-61: 1383(شايگان، » جهل و غفلت هست چون درد موجود است پس همه چيز درد است و همه چيز گذراست
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 با بار معنايي عاطفيواژگان معمولي  •

ها توجه زيادي به كلمات و بازتعريف مفاهيم و اصطلاحات دارد. كلمه از ديدگاه سهراب اهميت  سپهري مانند رمانتيسم 

  خاصي دارد. 

  ها را بايد شست چشم

  جور ديگري بايد ديد

  ها را بايد شست واژه

  واژه بايد خود باد

  )291-292( واژه بايد خود باران باشد

ها و احساسات  او بايد بيش از هر چيز به روابط كلمات توجه داشت و ارزش آهنگ كلمه را دريافت و هيجان در شعر

  آن را درك كرد. 

بين افكار و احساسات خود و جهان مادي  دارد سعي كند در واقع شاعر براي اينكه بتواند حاصل افكار خويش را آشكار«

)؛ به 25: 1383شفيعي كدكني، » ( براي ديگران ابراز كند زيرا شعر حاصل تجربه  اوستهايش را  ارتباط برقرار كند تا يافته

بيند و اين تازگي را  نگرد، او زندگي را همواره شاداب و تازه مي ها را به گونة ديگري مي همين دليل است كه سهراب واژه

  كند. درپي تشبيه مي به تر شدن پي
  

  گيري: نتيجه

هاي زيادي از مكتب رمانتيك در اشعارش نمايان است. او همواره طبيعت را زنده و  كه مصداقسهراب از شاعراني است 

آلايش اساطيري كودكي آرزوي اوست. دنيايي كه انسان در آن  بيند. در اين ميان بازگشت به طبيعت بدوي و عالم بي پويا مي

ك كودكي نوستالژي اوست. او عقيده دارد كند. معصوميت و فطرت پا بر اساس فطرت پاك و ابتدايي خود زندگي مي

ها در اسارت نخواهد بود. رمانتيك  احساس و غريزه را بايد از قيد و بند قوانين قراردادي آزاد ساخت زيرا شكوفايي آن

اش مشهود است و آزردگي از محيط ماشيني  به زادگاه، بوي علف، حوض و ماهي و باغچه خانه ناسيوناليستي او در شيفتگي

كشاند و گاه سفري  برد؛ گاه به سفرهاي جغرافيايي مي هاي ديگر مي مدن و شهرنشيني او را به سوي فضاها و زمانو ت

كند و  در هنر استفاده مي» من«برد. در رمانتيسم فردي، سهراب از حاكميت  تاريخي او را به آغاز زمين، اساطير و بدويت مي

دارد. در رمانتيسم احساسي، غم و اندوه سهراب از ديدن گذشت  ان ميبه اين وسيله درد و رنج خود و اجتماع را بي

ايمان گرفتار  احساس و بي ناپذير قلبي است كه در جهاني بي گيرد. اين اندوه زاييدة توقعات تسكين رحمانة زمان شدت مي بي

مي رود از ابتدا براي  شده است. واژگان عادي در اشعار او گاه چنان متحمل بار احساس و عواطف مي شوند كه گمان

  اند. ايفاي همين نقش شكل گرفته
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